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»پنج: چهار نمایشنامه و یک فیلمنامه« نوشته محمود دولت‌آبادی شامل نمایشنامه‌های »خانه‌ی 
آخر«، »تنگنــا«، »گل آتشــین« و »ققنوس« به همــراه فیلمنامــه‌ »اتوبوس« در انتشــارات وزن دنیا 
بــا همــکاری نشــر ســلوک منتشــر 
شــد. دولت‌آبــادی در پیش‌گفتــار 
کتــاب ضمــن مــرور تجربه‌هایــش 
در عرصــه‌ نمایــش، تئاتــر را هنــری 
می‌خوانــد  بی‌ریــا«  و  »شــریف 
و تأکیــد می‌کنــد کــه حضــور در 
صحنه‌ تئاتر یکــی از صادقانه‌ترین 
بــوده  زیســتی‌اش  تجربه‌هــای 
اســت. او با یادآوری دشــواری‌های 
دهه‌هــای  در  نمایــش  اجــرای 
گذشــته، از سانســور و موانعــی 
می‌گویــد کــه باعــث شــد برخــی 
از نمایشــنامه‌هایش هرگــز روی 
صحنــه نروند. نمایشــنامه‌ »تنگنا« 
ـ کــه بخشــی از آن بعدهــا در فیلــم 
»گوزن‌هــا« اقتبــاس شــد ـ از جمله 

همین آثار است.

کتاب تازه محمود دولت‌آبادی منتشر شد

ایسنا

ســید وحید فخر موســوی، دبیر چهل ‌و چهارمین جشــنواره بین‌المللــی تئاتر فجر، مریــم کاظمی را 
به عنــوان مدیر بخش تئاتــر خیابانــی و امین رهبــر را به عنــوان مدیر بخــش رادیوتئاتر ایــن رویداد 
منصــوب کــرد. مریــم کاظمــی 
نویســنده، بازیگــر، طــراح و 
کارگردان تئاتر اســت و ســابقه 
مدیریت جشنواره‌ها، عضویت 
در هیئت‌های مدیره خانه تئاتر 
و انجمن‌های مختلف، داوری و 
کارگردانــی آثــار متعــدد کودک 
امیــن  را دارد.  و بزرگســال 
رهبــر نویســنده و تهیه‌کننــده 
رادیــو، دارای دکتــرای فلســفه 
هنــر و ســابقه مدیریــت رادیــو 
تئاتــر و دفتــر ادبیات نمایشــی 
رادیو اســت. چهــل‌ و چهارمین 
جشــنواره بین‌المللــی تئاتــر 
فجــر بــه دبیــری فخر موســوی 
در بهمــن ســال جــاری برگــزار 

می‌شود.

انتصاب مدیران ۲ بخش جشنواره تئاتر فجر

مهر

نمایــش »فینگــر فــود« بــه نویســندگی نوشــین تبریــزی، 
کارگردانــی ســیما تیرانــداز و تهیه‌کنندگــی محمــد نظــری 
دی مــاه در ســالن چهارســوی مجموعــه تئاتــر شــهر روی 
صحنه می‌رود. این نمایش 
کــه بــا نگاهــی انتقــادی و 
اجتماعــی، در قالــب طنــز 
روایتگــر  می‌شــود،  اجــرا 
زندگی زنی در دهه شــصت 
اســت که در جســت‌وجوی 
امــا  اســت  خوشــبختی 
در نهایــت درمی‌یابــد کــه 
خوشــبختی را باید در درون 
خــود جســت‌وجو کنــد، نــه 
در دگرگونی مــکان یا زمان. 
ســیما تیرانــداز بازیگــر و 
کارگردان تئاتــر، تلویزیون و 
ســینما اســت. از آثار نمایشــی وی می‌تــوان بــه کارگردانی 
نمایش‌هــای »جیمــی جامــپ«، »رومئــو و ژولیــت«، 
»راپســودی« و بــازی در آثــار متعــدد نمایشــی از جملــه 
»مانیفست چو«، »خدای کشتار«، »خانومچه و مهتابی«، 
»عاشقانه های خیابان«، »یک دقیقه و سیزده ثانیه« و ... 
اشــاره کرد. همچنیــن محمد نظــری مجــری تلویزیون که 
اجرای برنامه‌هایی مانند »به خانه برمی‌گردیم«، »مجلس 
و مردم«، »گوناگون« و... را در کارنامه کاری خود به همراه 
دارد این بار در قامت تهیه کننده تئاتر حاضر شده است.

مجری »به خانه برمی‌گردیم« 
تهیه‌کننده تئاتر شد

مهر

سلســله کارگاه »قصه‌های ایرانی« با محوریت »کیخسرو 
و جــام جهان‌نمــا« و آینــه‌کاری، توســط مدرســه معمــاری 
ایرانــی در مرکــز معمــاری اســامی حــوزه هنــری ۱۵ آبــان 
ســاعت ۱۰ الــی ۱۴ بــرای 
کودکان ۸-۱۲ سال برگزار 
می‌شود. سمیه مروجی و 
فاطمه کاکاوند، مدرسان 
ایــن دوره و تســهیل‌گر و 
ایــده پــرداز آن، یاســمن 
فرهــادی هســتند. ایــن 
چــون  اهدافــی  دوره 
شــناخت اســطوره‌های 
شــاهنامه، پــرورش نگاه 
درونــی و تفکــر نمادیــن 
از راه مفهــوم »آینــه« در 
قصه های ایرانی، آشنایی 
با هنر آیینه‌کاری و جلوه‌های آن در معماری ایرانی و تقویت 
خلاقیت، تأمل و حس زیبایی‌شناســی در مواجهه با نور و 
فضا را مدنظــر دارد. قصه‌گویی بخش‌هایی از شــاهنامه، 
مرور تصویری از نمونه‌های آیینــه‌کاری در معماری ایرانی 
)کاخ‌ها، امامزاده‌هــا، تالارها(، اجــرای بازی‌های گروهی و 
خلاقانه، ساخت اثر آیینه‌کاری به صورت فردی و تجربه‌ی 
خلق، خلاقیت و اعتماد به نفس و درک ارتباط درونی میان 
»آینه، خیال و هنر«؛ دیدن جهان و درون خویش به‌صورت 

هم‌زمان از جمله رویکردهای محتوایی این دوره است.

کارگاهی برای آشنایی کودکان 
با هنر آینه‌کاری

ایرنا

تابلوهای بزرگ »ویلیام اسکات«، نقاش پیشگام انتزاعی 
بریتانیــا، در نمایشــگاهی در مــوزه سامرســت »تاونتون« 
بــه نمایــش درمی‌آینــد کــه داســتان دوســتی او بــا »مارک 
روتکــو« را روایــت می‌کنــد. 
این نمایشگاه، الهام گرفتن 
اســکات از زندگــی روزمــره 
و دیــدار اســتثنایی‌اش بــا 
روتکــو در ســال ۱۹۵۹ را 
نشــان می‌دهــد، زمانــی کــه 
آن‌هــا دربــاره نقاشــی‌های 
دیــواری بــرای یک رســتوران 
یــک  و  نیویــورک  در 
بیمارستان در ایرلند شمالی 
گفت‌وگو کردنــد. گردآورنده 
نمایشــگاه، تیــم مارتیــن، 
امانــت  تابلــو  ســه  گفــت 
داده‌شــده توســط موسســه »تیــت« در اوج دوران کاری 
اسکات، اواخر دهه ۱۹۵۰، خلق شده‌اند و اهمیت زیادی 
بــرای هنرمنــد دارنــد. یکــی از تابلوهــا، »طبیعــت بی‌جان 
اخُرایــی«، ظــروف آشــپزخانه را نشــان می‌دهــد و دیگری، 
»نقاشــی ســیاه«، تصویر انتزاعی دیوارهای سنگی است. 
نــام نمایشــگاه، »زیبایــی در ســادگی – ویلیام اســکات در 
سامرست«، برگرفته از گفته اســکات است: »من زیبایی 
را در سادگی می‌یابم.« این نمایشــگاه فرصتی است برای 
آشنایی با آثار برجسته اسکات و رابطه نزدیک او با روتکو.

روایت یک دوستی 
روی دیوار

ایسنا

در مراســم نهایی اهــدای جایــزه »مهــرگان ادب« کــه در فرهنگســرای 
نیــاوران برگــزار شــد، محمــود دولت‌آبــادی بــا اتفــاق آرای داوران بــرای 
مجموعــه آثــار، برگزیــده جایــزه »یــک عمــر تــاش در عرصه نوشــتن« 
شد.  دولت‌آبادی به دلیل کسالت  نتوانست در مراسم حضور داشته 
باشــد؛ در پی این موضوع علیرضا زرگر بنیان‌گــذار جایزه مهرگان عصر 
پنجشــنبه هشــتم آبان‌ماه برای دیدار با این نویســنده پیشکســوت به 

خانه‌اش رفت و ساعتی با او به گفت‌وگو نشست.
زرگــر در یادداشــتی دربــاره ایــن دیــدار نوشــته اســت: روبــه‌روی هــم 
نشستیم. ســاعتی حرف زدیم. از همه جا و همه چیز. چقدر زمان زود 
می‌گذرد. بیست‌وشش سال قبل به بهانه برگزیده شدن احمد محمود 
در مهرگان یک عمر تلاش بــه اتفاق به خانه او رفتیم و از او که ســخت 

بیمار بود، عیادت کردیم.
دولت‌آبادی را بیش از سی سال اســت که می‌شناسم. هرگز تا این حد 
دلواپس و نگران ندیده بودمش. در حرف‌ها و در نگاه نافذش، دلشوره 

و نگرانی از آینده این سرزمین موج می‌زد.
هیهات! هشــتاد و پنج ســال عمر کنی، رنج و ســختی بســیار بکشی، از 
عشــق‌ها و امیدها و زیســت‌بوم خــود بنویســی، یک‌تنه به انــدازه چند 
نویســنده اثــر بــزرگ و مانــدگار خلــق کنــی و در مقابــل هــر روز عــده‌ای 
بخواهنــد برای تــو تعییــن تکلیف کنند کــه چه بایــد بگویی و چــه نباید 

بگویی و ...
دولت‌آبادی بیش از نیم قرن نوشته است. دستان و انگشتانش دیگر 
نای نوشــتن ندارند. گذر عمر و خســتگی ســال‌ها کار، تکیده‌اش کرده 

اســت، اما هنوز باصلابت و بلنداندیشه اســت، به بهبود روزگار و رونق 
زندگی مردم امیــد دارد، دلش بــرای همه جوان‌هــا می‌تپد و بــه نگاه و 
قلم نویسندگان نسل نو دل بسته است. اما از آن چه بر ادبیات و اهل 
فرهنگ می‌رود خشنود نیســت. لحظه‌ای رنج فردوسی بزرگ در نظرم 
می‌آید؛ این بزرگ‌ترین چکامه‌ســرای پارســی‌گو آنجا که می‌گفت بسی 

رنج بردم در این سال سی...
فردوسی و دولت‌آبادی هر دو روســتازاده‌اند، از خراسان بزرگ، یکی از 

روستای پاژ توس و دیگری از روستای دولت‌آباد سبزوار.

فردوسی هزار ســال قبل ســروده بود: نمیرم از این پس که من زنده‌ام 
... که تخم سخن را پراکنده‌ام.

و من هزار و یک سال بعد، از این کلام فردوسی وام می‌گیرم، به او نگاه 
می‌کنم و با خود می‌گویم: محمود دولت آبادی!

تو تخم سخن را پراکنده‌ای / نمیری از این پس، که تو زنده‌ای
قدر بزرگانمان را بدانیم.

علیرضا زرگر بنیان‌گذار جایزه مهرگان:

دولت‌آبادی را تا این حد نگران ندیده بودم!

ایسنا


